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  چکیده
نخسـت  هـاي اخـلاق شـناختی دو رویکـرد متفـاوت دارد؛       افلاطون در مجموعـه آثـارش در رابطـه بـا پـژوهش     

) اسـت و  areteرویکردي است که در مقابل سوفسطائیان در پیش گرفته بود و منکر آموختنی بودن فضـیلت ( 
دانـد و   نمـی  گوید همه را شایسته تربیـت  می از یگانگی آریته در مقابل چند گانگی آریته نزد سوفسطائیان سخن

تقـد بـه آمـوزش بـا راهکارهـاي عملـی       بر انحصار تربیت تاکید دارد. دوم رویکردي است که بـر اسـاس آن مع  
داند و آمـوزش   می )aidos ،()shameتراست که همه مردمان را شایسته بهره مندي از فضیلتی مانندآیدوس (

کنـد. در دوره   تشهر و سعادتمند شدن آن معرفی مـی ي استواري دول ز طریق معلمان حقیقی فضیلت، مایهآن را ا
بارتند از پروتاگوراس، سـقراط و افلاطـون در رابطـه بـا مفهـوم آیـدوس       آثار افلاطون، دیدگاه سه متفکر که ع

طـور مسـتقیم ایـن سـوال مطـرح شـده        بـه مطرح شده است. در رساله سقراطی خارمیدس از مجموعه محاورات 
؟ در رسـاله پروتـاگوراس بـه موضـوع آمـوختنی بـودن       شود یـا خیـر   محسوب می است که آیا آیدوس فضیلت

شده است و در آن اشاره شده اسـت آیـدوس فضـیلتی اسـت کـه ماننـد دیگـر هنرهـا         فضیلت آیدوس پرداخته 
مند باشند البته به این شرط که با آمـوختن بتواننـد    همگان باید از آن بهره تخصصی نیست بلکه فضیلتی است که

در  پـردازد.  نقش آن در حمایت از نظم مـدنی مـی   آن را در خود پرورش دهند و به طبیعت اجتماعی آیدوس و
سازي احساس شرم بیان شده اسـت امـا    ث نظریه سه جزئی نفس انسان درونیرساله جمهور و فایدروس در مبح
  ها شرح خاصی از ماهیت آیدوس بیان نشده است. در هیچکدام از این دیالوگ
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 مقدمه .1

 ) به زبان یونان باستان با نقش دستوري اسم مونث، و نویسه گردانـی αιδος(ي آیدوس  واژه
)aidosــرم ــاي  شـ ــرام)modesty( ، فروتنـــی)shame( )، در معنـ  )، عفـــتrespect( ، احتـ
)honor،( کار رفته است. برخی نظریه پردازان از جمله تد به معناي شرمنده بودن و تـرس  به 
)fear (  در معناي آیـدوس اشـاره دارد. ال. سیرنسـا نیـز دو معنـی احسـاس       آمیخته به احترام

). Cairns, 1993: 2( دانـد  شتن را براي واژه آیـدوس مناسـب مـی   شرم کردن و احترام گذا
هاي یونـان باسـتان    وبیش در اغلب نوشته آیدوس که کماي متناسب براي  اگر بخواهیم کلمه

اشـد.  ب )shame( بهترین واژه اصطلاح شرم رسد نظر می ه است را انتخاب کنیم، بهمطرح بود
) را داشته باشد. در یونـان  areteهاي فضیلت ( توان گفت شرم باید برخی ویژگی بنابراین می

هـایش در دولـت    آمیـز نقـش   اي قابلیت شخص براي انجام موفقیتباستان آریته اغلب به معن
فضـیلت اسـت و آمـوزش     بوده است. افلاطون هرچند  قائل به آموختنی بـودن  )polisشهر (

ي اسـتواري دولتشـهر و سـعادتمند شـدن آن      آن را از طریق معلمـان حقیقـی فضـیلت، مایـه    
دانسـتند از   کند با این همه در مقابل سوفسطائیان که خود را آموزگار فضیلت مـی  معرفی می

 آموختنی نبودن فضیلت و یگانگی آن در مقابل چندگانگی فضیلت نزد سوفسـطائیان سـخن  
ید پروتاگوراس نخستین سوفسطائی است کـه افلاطـون عقایـدش را در دو رسـاله ي     گو می

در  )aidosدیدگاه وي راجع به آیـدوس (  .تئتتوس و پروتاگوراس مورد نقد قرار داده است
داند که مخـتص دسـته خاصـی از     او آیدوس را فضیلتی میرساله پروتاگوراس مطرح شده، 
نقـش   ت برخوردار بوده و به طبیعت اجتماعی آیدوس وانسانها نیست بلکه همه از این فضیل
) zeus( پردازد. پروتاگوراس معتقد اسـت بـه فرمـان زئـوس     آن در حمایت از نظم مدنی می

) برخوردارند، این دو موهبتی فطـري نیسـتند، بلکـه    dike) و عدالت (aidosهمگان از شرم (
  .) 322-323: 1380(افلاطون،  قابل اکتساب هستند و هر کسی باید در تحصیل آنها بکوشد

هـاي افلاطـونی مـا را بـه تعریـف دقیـق واژه ي آیـدوس نـزد سـقراط           ي دیالوگ مطالعه
گیـري از   کوشد سخن خارمیدس را بـا بهـره   می خواهدرساند، در محاوره خارمیدس سقراط

) کنـد در  sophrosune( ) آماده تفکر فلسفی راجع به مفهوم اسـفروزنه elenchusالنخوس (
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دانـد امـا    فروزنه را آیـدوس یـا احسـاس شـرم مـی     از تعاریف خارمیدس از فضیلت اسیکی 
کند که آیدوس گاه خوب است و گاه بد در حالیکه خویشتنداري همیشـه   می سقراط اشاره

تواند آیدوس باشد. ایـن محـاوره از مجموعـه محـاورات      نمی خوب است بنابراین اسفروزنه
کنـد کـه آیـا آیـدوس      مـی  سـتقیم ایـن سـوال را مطـرح    طور م افلاطون تنها متنی است که به

  فضیلت است؟
  

  دیدگاه پروتاگوراس. 2
شود که آیا آریته قابل تعلـیم اسـت یـا     می در رساله پروتاگوراس افلاطون به این موضوع پرداخته

تـوان   می داند اماپرسش این است که چگونه می خیر؟ پروتاگوراس آریته سیاسی را قابل آموزش
پاسـخ    (Plato,1891:544-545)،)81همـان: (آمـوزش داد و فضـیلت آن چیسـت؟    این فـن را  

پروتاگوراس مبتنی بر گونه اي میتولوژي همراه با لوگوس شناسی است، آنگونه که ورانیکا 
کانراداوا مدعی است در اینجا اسـطوره بـر ایـن باورتاکیـد دارد کـه همـه مـردم در عـدالت          

شرم و عدالت را در میان همگان تقسیم کـرده اسـت و     (zeus)سهیم هستند چرا که زئوس 
). Konradova, 2019:8-9(از این دید بخشی از ساختار ظرفیت اخلاقی جامعه گشته اسـت  

شـود و بـه تکامـل انسـان و      مـی  میتوس با شـرح منشـا قـدرت  تمـام موجـودات زنـده آغـاز       
هایی  نسانها در ابتدا قدرتا از  (epimetheus)پردازد به دلیل غفلت اپیمتئوس می زندگانیش

وظیفـه   (Prometheus) بـه پرومتئـوس  مانند حیوانات دیگـر بـه انسـانها داده نشـده اسـت و      
بـه اسـتفاده از آتـش، توسـعه      اعطاي مهارت دانش به انسانها محول شده است تا آنها را قادر

ــظ  مهــارت ــانی، حف ــن   هــاي زب ــاء خــود، ف ــا بق ــس ی  هــاي هفائســتوس جــان، صــیانت نف

Hephaestus)( و آتنا(athene)     سازد، همچنین آنان فاقد فن سیاسی بودند و ایـن موضـوع
هوش عملی یا فن، صناعت و هنر را براي انسانها عملی ساخت اما آنها را قادر بـه همکـاري   

نیـاز داشـت،    "فن سیاسـت "کرد در عین حال  بشر به  نمی یا  دفاع از خود در برابر جانوران
 )82-84: 1380آن و در اختیـار و انحصـار زئـوس بـود (افلاطـون،     که فن جنگ، بخشی از 

Plato, 1891:546-547) (.  
از نظر پروتاگوراس انسانها متصف به استعداد سیاسـی نهـانی هسـتند کـه بـه طـور ذاتـی،        



 ۱۴۰۳، پا��ز  و ز��تان �۲۶ص�نا� ع��ی  �و��ی  �و��ھای ����� �نا��ی، �ماره   دو  208

 

آید. لکن این استعداد در هر انسانی مشهود نیست، اما  می فضیلت و عدالت در کارشان لازم
کننـد و حکـم    می ن دلیل که طبیعت کامل نیست، برخی افراد بد عملچرا چنین است؟ به ای
کنند. با این حال هر کسی ایـن قـدرت خـداداد، فضـیلت و ظرفیـت را       می مجازات دریافت

براي بهتر شدن و اصلاح دارا است. فاصله  میـان در اختیـار داشـتن ایـن اسـتعداد سیاسـی و       
اسـطه والـدین، مربیـان محلـی، آمـوزش      اخلاقی نهانی و تحقق یافتن آن ممکـن اسـت بـه و   

کننده، مکمل قـدرت   تصحیح پروتاگوراسی و در صورت لزوم نظام تادیبی آتن پر شود که
. از نظـر  (Plato,1891:547-551)) 85-89همـان:  ( شـود  مـی  و فضیلت است و به همه اعطا

د شـوند او معتق ـ  مـی  وي در صورت یاد گرفتن این فن، آتنیـان در عرصـه سیاسـت کارآمـد    
  در آریته وجود دارد و بنابراین آریته سیاسی قابل آموزش است.  (techne)است تخنه

شـود، آدمـی بنـا بـه طبیعـت و       نمـی  در عالم واقع قدرت بر حسب فضـیلت افـراد توزیـع   
خواهد در آزادي کامل عمل نماید بنابراین در جنگ قدرت بر  می سرشت رقابت آمیز خود
شود، تا مبـادا نـژاد بشـر     می د زئوس در نهایت خود وارد عملبرن می سر منابع علیه هم به سر
 (aidos) و آیدوس )(dike) را براي اهداي دو ویژگی دیکه   (hermesنابود شود و هرمس

پرسد چگونه باید این دو ویژگی  می فرستد. هنگامی که هرمس از زئوس می به سوي انسانها
همانند تخنه در اختیار برخـی قـرار دهـد یـا میـان همـه       را بین انسانها تقسیم نماید آیا آنها را 

دهد آنها را میان همه به اشتراك بگذارد زیرا اگر افراد کمـی   می تقسیم نماید، زئوس پاسخ
. طبـق نظـر   (Plato, 1891: 547)آنها را در اختیار داشته باشـند، شـهري برجـا نخواهـد بـود      

شـوند و همـه انسـانها در آنهـا سـهم       می پروتاگوراس آیدوس و دیکه به طور یکنواخت توزیع
اند هر فن در تقسیم بنـدي اجتمـاعی تنهـا بـه چنـد       اي از جامعه مدنی هاي دوگانه دارند و ستون

شود در نتیجه، همه با حس احترام و درستکاري تسلیح خواهنـد شـد و توانمنـد بـه      می نفر داده
تیک  به آنـان نیـاز خواهـد    گردند و نظم دموکرا می خیرخواهی و قضاوت هاي اساسی سیاسی

کند آتنیـان چگونـه در محافـل شـان از خبرگـان معـدود کـه         می داشت. این به نوبه خود تبیین
برند امـا هنگـامی کـه مرکـز توجـه معطـوف بـه         می آریته خاص فن هاي عملی را دارند، بهره

ــائل فضــیلت سیاســی   ــی مس ــار   م   داري رود در عــدالت و خویشــتن  مــی شــود از همــه انتظ
(sophrosune)     مشارکت داشته باشند، و اگر کسی عمل نکند مانند فردي است کـه مرتکـب
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  ).Lampter, 2010:56-63( شود می قتل نفس شده و سلب صلاحیت از شهروندي در جامعه
لوگوس در دیدگاه پروتاگوراس پیش نیاز اساسی شهر است و اگر شهري به وجود آیـد  

ایـن همـان فضـیلت    324e ( (Plato, 1891:550)( همه شهروندان باید در آن شریک باشـند 
 را داراســت (همــان:"عــدالت، خویشــتنداري، و دینــداري "سیاســی اســت کــه ســه مولفــه  

87(،(Plato, 1891: 550)        فضیلت سیاسی امري است که همـه بایـد داشـته باشـند و شـامل
گویـد   مـی  شود. وقتی پروتاگوراس در اسطوره ي خود از فضایل سخن می آیدوس و دیکه
گوید تنها  می کند و زمانی که از اضداد آنها سخن می عدالت و خویشتنداري اشاره به شرم،

وي  (plato, 1891: 548)) ، 85همـان:  ( پـردازد  مـی  دینـی  بـی  و  (injustice)عـدالتی  به بـی 
ي نهایی را با افزودن دینداري بـه محتـواي فضـیلت سیاسـی      ول از لوگوس در خطابهحکم ا
افزایـد دینـداري، عــدالت و    مـی  معتقـد اسـت دینـداري بــه ارمغـان زئـوس      بـرد و  مـی  پـیش 

خویشتنداري را به امید، و بیم هاي داخلی را به ترس از خـدایان نـامرئی، امـا تشـویق گـر و      
  سازد. می مجازات کننده مرتبط

 
  آیدوس در اندیشه سقراط. 3

  شود.  می متنی از اوثیفرون دیدهاولین تعریف از آیدوس (شرم) در  ،از نظر افلاطون، در محاورات
کنم هـر جـا تـرس     نمی گویم، گمان می آنجا که ترس است آیدوس هم هست. ولی من خلاف آن را"

ترسـند ولـی احسـاس آیـدوس      می است آیدوس هم باشد. زیرا بسیاري از مردمان از بیماري و تهیدستی
از بـدنامی نیسـت. پـس صـحیح      ندارند. اما هر جا شرم است ترس هم هست. مگر انگیزه آیدوس تـرس 

ت نیست بگوئیم هر جا ترس است آیدوس هم هست بلکه باید گفت هر جا آیدوس است ترس هم هس
ــرا تــرس عــام ــر از آیــدوس و آیــدوس جزئــی از تــرس اســت   زی   ) 252: 1( افلاطــون، اوثیفــرن، ج  "ت

 )Plato, 1891: 223-224 .(  
که سقراط نسبت با ایـن اندیشـه کـه     سازد می مطالعه کامل متن دیالوگ اوثیفرون روشن

آیدوس ترس از بدنامی است، مخالفت ورزیده و ترس را مفهوم عـامی در نظـر گرفتـه کـه     
 رســد منطبــق بــا مفهــوم آیســچون مــی آیــدوس جزئــی از آن اســت و ایــن تعریــف بــه نظــر

(Aischune)   است در ادامه خواهیم دید که شرح اوثیفرن از شرم در کتاب قوانین مـنعکس
  ه است.شد
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  ) از نظر سقراطsophrosune(خویشتنداري)، ( آیدوس و اسفروزنه-4

 کنـد و  مـی  در نیمه نخست دیالوگ خارمیـدس  سـقراط ماهیـت خویشـتن داري را بررسـی     
گیري از النخوس آماده ي تفکر فلسفی راجع به مفهـوم   بهرهخارمیدس را با کوشد سخن  می

، (sophrosune) ارائـه شـده از فضـیلت اسـفروزونه    اسفروزونه کند او به بررسی سه تعریف 
پــردازد. در  مــی ، میانــه روي و تندرســتی ذهــن، توســط خارمیــدس (temperance) اعتـدال 

داند پـس از   می دومین تعریف خارمیدس از فضیلت،  اسفروزونه را آیدوس یا احساس شرم
 ه هـومر بـازگو  تصدیق خارمیدس که اسفروزونه امر خوبی است سقراط نقل قـولی از ادیس ـ 

گاه خوب   از آنجا که آیدوس) Odyssey,17:347( "شرم از نیازمندان پسندیده نیست" :کند می
تـنباط     کنـد اسـفروزونه   مـی  است و گاه بد، در حالیکه خویشتنداري همواره خوب اسـت سـقراط اس

ادامـه  . در (Plato,1891: 95-99)،  )211- 210افلاطـون، خارمیـدس:   تواند آیدوس باشـد (  نمی
کنـد. آیـدوس در محـاوره     مـی  خارمیدس تعریف سوم را بدون ذکـر مجـدد آیـدوس بیـان    

خارمیدس از مجموعه محاورات افلاطون تنها متنی است که بـه طـور مسـتقیم ایـن سـوال را      
) افلاطـون در محـاوره   Tuozzo,2011:164( کند که آیا آیدوس فضیلت اسـت؟  می مطرح

یدوس یا احساس شرم فضـیلت حقیقـی نیسـت. هـدف     خارمیدس، سعی دارد تا نشان دهد آ
) sophruneظاهري دیالوگ این است که تبیین کند آیا خارمیدس پـیش از ایـن سـوفرون (   

بوده است؟ در این قرائت از خارمیدس، سقراط تمـامی اسـتدلال هـاي ارائـه شـده در تعریـف       
در جریان محـاوره   پذیرد. آنچه نمی داري را خویشتن داري و یکسان بودن آیدوس و خویشتن

ها در محاوره با توجه بـه اهمیـت آیـدوس در اخـلاق      خوریم ابطال تمامی استدلال میبه آن بر
هـاي مشخصـه سـوفرون     یشه یونانی است. بسیاري از ویژگیسنتی و ارتباط آن با اعتدال در اند

مقتـدر،  هـاي   شوند مانند احترام به بزرگـان و چهـره   می که خاموش بوده و در جامعه نگهداري
تـوان   مـی  که قدرت سیاسی دارند را عفت جنسی، اعتدال در نوشیدن، خویشتنداري در کسانی

هـاي هـومري، کتـاب دوم     هاي متنوعی از جمله بـه حماسـه   به حضور آیدوس نسبت داد. مثال
ایلیاد و کتـاب چهـارم ادیسـه و تئـوگنی هزیـود، کمـدي ابرهـاي آریسـتوفانس و توسـیدید و          

توان اشاره کـرد کـه در آنهـا گـاهی اسـفروزونه را متـرادف بـا         می فلاطونمحاوره فایدروس ا
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توان بـه ارتبـاط وثیـق مفهـومی بـین آیـدوس و اسـفروزونه         می آیدوس گرفته که براساس آن
). بسیاري از ویژگیهاي سـفرون  Cairns,1993:314-315&Tuozzo, 2011:91( اشاره کرد

بزرگـان و دیگـر اشـکال اقتـدار، تواضـع جنسـی،       مانند آرام بودن و تعلق به عام، احترام بـه  
توان بـه حضـور    می اعتدال در نوشیدن و خویشتنداري در کسانی که قدرت سیاسی دارند را

گذارد به طور عـام تـرس از    می آیدوس نسبت داده، آنچه اسفروزونه با آیدوس به اشتراك
ند در کنـار هـم تکبـر یـا     توان می تخطی یا قدم فراتر نهادن از مرزهاي اخلاقی است و هر دو

ــدودیت  ــض مح ــد        نق ــار کنن ــانی را مه ــه انس ــا جامع ــدایان ی ــط خ ــده توس ــین ش ــاي تعی ه
)Cairns,1993:373  .(پـردازد   مـی  در نیمه دوم محاوره، سقراط به بررسی استدلال کریتیاس

که گفته بود اسفروزونه شامل شناخت خود است و شرم کریتیاس، بار دیگرمانعی در محـاوره  
کریتیاس، دوست داشـتن افتخـار، و جسـتجوي      (philotimia)کند در قالب فیلوتیمیا می ایجاد

    رسد. می به پایان (aporia) ماهیت اسفروزونه با برانگیختن حس شرم شک یا اپوریا
نیکیاس سخن مرا شنید و درماندگی مرا دید، چون کسی که در پیشش خمیازه کنند او نیز بـی اختیـار   "

ود را از دست داد گوئی درماندگی من در او سـرایت کـرد، چـون عـادت داشـت      چنان کند، جرات خ
 همواره دیگران او را بستایند از حاضـران شـرمگین شـد، نـه آمـاده بـود اقـرار کنـد کـه پاسـخ سـوال را           

 افلاطـون، خارمیـدس:  ( "کوشید شرمساریش را پنهان کنـد  می گفت. تنها می داند و نه سخنی دیگر نمی
222(Plato,1891: 112-113) ( .(  

یکی از اهداف سقراط در افشاي جهل کریتیاس ضعف اعتماد به نفس خارمیدس تحـت  
هاي پسر عمویش است. در آغاز محاوره، کریتیاس کسی است که خارمیدس را  نظر اندیشه

نماید و تا زمانی که خارمیدس متکـی بـه    می سفرون ترین مرد جوان روزگار خویش معرفی
در به شناخت اشتباهاتش نخواهد بـود ایـن بـه تفـاوتی اساسـی بـین       حکمت دیگران است قا

کنـد کـه او را    مـی  سقراطی نسبت به خارمیدس و دیگر ستایش گرانش اشـاره  (eros) ارس
گیرند خارمیدس سقراط را عمیقا مبهـوت زیبـایی آیـدوس     می مانند محصول پایانی در نظر

است. وظیفه سقراط به عنوان اسـتاد   شود، نموده می خود و آنچه ظرفیتش براي فضیلت تلقی
با افشاگري یا عیان ساختن کاستی هاي فضیلتی خارمیدس همانند تلنگـري در بیـدار کـردن    

خواهد در خویشتن بنگـرد و   می نماید. سقراط از خارمیدس می گرایش وي به حکمت عمل
ردي ساخته قابلیت خویشتن داري را درون خود ببیند و بگوید خویشتن داري از او چگونه ف
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ویند توجه ننماید بلکه به چیزي توجه کند که از   می است. به آنچه دیگران در مورد فضیلت
 دهـد کـه گمـان    می ). خارمیدس ادامهTuozzo,2011:162کند ( می درون خویش شناسایی

شود به عبارت دیگر خویشتن داري همـان شـرم اسـت     می کنم خویشتن داري سبب شرم می
دهـد امـا از    مـی  خاصـی از خودشناسـی یعنـی مـنش روانـی را نشـان      پاسخ خارمیـدس نـوع   

 ها یا حساسیتش نسبت به شرم آگاه نیست و به اشتباه آن را فضیلت واقعی قلمداد محدودیت
کند. توزو شرم خارمیدس را به واسطه قرار گرفتن در شرایط محاوره  نوعی خجالـت نـه    می

کوشـد او را از ایـن خـودبینی بـا آگـاهی از       مـی  ). سـقراط Ibid( کند می احساس شرم تلقی
رسـد کـه    مـی  باورهایش در مورد ارزش آیـدوس برهانـد نخسـت بـا خارمیـدس بـه توافـق       

ه کند مبنی بر اینک می اي از هومر ذکر چیزي است که  نیک باشد سپس جمله اسفروزونه هر
دهـد یعنـی    یم ـ .  در این مرحله موضوع سرخ شدن را نشانشرم از نیازمندان پسندیده نیست
اش شاید به عنوان ترکیبی از شـرم و   شرم) این حالت عاطفی( احساس اش نسبت به آیدوس

کند و از نـاتوانی   می خجالت شناخته شود. خارمیدس از پاسخ به سوال سقراط احساس شرم
کشد زیرا او را در چشم مخاطبـانش   می اش در پاسخ سوال آگاه است و از این امر خجالت

اما چرا سقراط جـذب آیـدوس خارمیـدس شـده اسـت؟ تحسـین سـقراط        کند  می کوچک
بازتابی است از مفهوم سنتی فضیلت مناسب خارمیـدس کـه مظهـر مفهـوم اشـرافی عفـت و       

کنـد شـرم شـامل درك     مـی  گویی  است و علم اخـلاق آن را تحسـین   آزرم با احترام و کم
رباره آنچه دیگران راجـع بـه   اي از نحوه ظهور من از نظر دیگري است  این اندیشه د پیچیده
شـود. زیبـایی آیـدوس خارمیـدس در دیـد       مـی  کنند باعـث خجالـت خارمیـدس    می ما فکر

سقراط، با ساختارشناسی شرم توضیح داده شده است افلاطـون و ارسـطو شـرم را بـه عنـوان      
کنند، اما خارمیدس تنها از انتقـاد دیگـران نترسـیده بلکـه      می ترس براي شهرت فرد تعریف

وس وي دلالت بر پذیرش معیارهایی است که از دیـدگاه ذهنـی خـود فراتـر رفتـه و در      آید
شـود. خجالـت کشـیدن خارمیـدس توانـایی اش را در       مـی  مقابل عقاید و اعمالش سـنجیده 

دهد. این دیدگاه نشان دهنـده نگـرش هـا و     می ارزیابی خودش از چشم انداز خارجی نشان
قـادر بـه فراتـر رفـتن از آن نیسـت، بحـث سـقراط،        اي است که خارمیـدس   انتظارات جامعه

اشتیاق به زندگی در دیدگاهی انتقادي است که با هنجارهاي اجتمـاعی پیونـد نیافتـه اسـت.     
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 کنـیم کریتـون   می این موضوع و ارتباطش با آیسچون را به خوبی در رساله کریتون مشاهده
 لاحظـاتی کـه کریتـون مطـرح    کوشد سقراط را متقاعـد کنـد از زنـدان فـرار کنـد در میـان م       می
آور اسـت. سـقراط از    که بـه آنهـا ماننـد افـراد ترسـو نگریسـته شـود، شـرم         بینی کند این پیش می

گیـري در مـورد چیزهـاي عادلانـه و      پرسد آنها به کدام نظر در ذهـن هنگـام تصـمیم    می کریتون
رو چیـزي باشـیم کـه     ناعادلانه، شرم آور و خوب، پسـندیده و ناپسـند، توجـه نماینـد. آیـا  دنبالـه      

 کنند و بترسیم یا  نسبت به دیگران احترام بگـذاریم و بترسـیم؟ کریتـون    می اکثریت از آن پیروي
کنـد کـه نبایـد بـه آنچـه       مـی  اي شخصی اسـت سـقراط ایـن نکتـه را تکـرار      پذیرد این عقیده می

سـی عـدل و   گویند زیاد فکر کنیم بلکه به جاي آن فکـر کنیـد چـه ک    می اکثریت مردم درباره ما
کند؟ شخص و حقیقت خودش، امـا بـه منظـور تعیـین حقیقـت دربـاره عـدالت         می ظلم را درك

  .) Plato, 1981: 69-81( اعمال مان باید تعیین کنیم آیا اعمال مان درست یا نادرست است؟
شود  شـخص احسـاس    می داري همان آیدوس است که باعث از نظر خارمیدس خویشتن

د از طریق سـوال و جـواب خارمیـدس را وادار کنـد کـه بپـذیرد       کوش می شرم کند  سقراط
خویشتن داري هر چیزي که باشد خوب است سپس شعري از هومر که آیدوس براي انسان 

شـود بحـث را    نمـی  اش موفق کند خارمیدس به دلیل آیدوس می نیازمند خوب نیست را بیان
اي اســت  عمــل گســتاخانهبــه چــالش بکشــاند زیــرا بــراي او ســوال کــردن از اختیــار هــومر 

گویـد یـا نـه؟     می اش را کنار بگذارد تا کشف کند هومر حقیقت را خارمیدس باید آیدوس
گویـد   مـی  خواهد نقد نهایی شعر را آغاز کند، می درکتاب دهم جمهوري سقراط هنگامیکه

گذرد، از وقتی پسر بچه بـودم علاقـه و شـرم خاصـی نسـبت بـه        می باید بگویم چه در ذهنم
داند  بایـد بـر آیـدوس اش بـه خـاطر       می شد سقراط می داشتم که مانع صحبت کردنمهومر 

جستجوي تحقیقات فلسفی غلبه کند، این بدان معنا نیست که سقراط از آنچه دیگران راجـع  
به او فکر خواهند کرد، ترسیده اسـت بلکـه هنجـار اجتمـاعی درونـی شـده اي از احتـرام و        

شود از نگاه خودش احساس شرم کنـد.   می ستن آن باعثتسلیم نسبت به هومر دارد که شک
نگرفتـه اسـت و بـه سـرعت     ین درسی است که خارمیدس هنـوز فرا در دیالوگ خارمیدس ا
دهـد عـدم موفقیـت در     مـی  داري را که از کریتیاس شنیده پیشـنهاد  تعریف سوم از خویشتن

خارمیـدس از درك  دهـد کـه آیـدوس در     مـی  بررسی رد پاسخ افلاطـون حقیقتـی را نشـان   
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 کند. می فضیلتی که فاقد آن است، جلوگیري

  آیدوس در تفکر افلاطون -5
توان اصطلاح آیدوس را در بحث از فقدان احتـرام بـه    می در آثار افلاطون در چندین مورد

والدین و بزرگترها، عدم توجه به سـوگندها، خـودبرتربینی افـراد و عـدم احتـرام بـه عقایـد        
بنابراین در آثار افلاطون  با مفهومی از آیدوس که داراي قلمرو وسیع  دیگران مشاهده کرد

  ).Cairns, 1993:372و فراگیري است، مواجه هستیم (
 ).(Plato, 1981: 1680-1681در کتاب جمهور افلاطون آیدوس در ارتباط با ترس آمده است 

ا آمـده و کـانونی   ه ـ تباط با احترام به بزرگترهـا، سـنت  در کتاب پنجم جمهور آیدوس در ار
شود. آیدوس بدین معنا متمـایز از تـرس    می براي ترویج انسجام و همبستگی در پولس تلقی

از مجازات و تنبیه بیرونی است. ترس را به خاطر پیروزي هـایی کـه قـدرت مـافوق شـان را      
دهد و آیدوس را به علت اینکه مافوق شان را بـراي امیـال شـان در جهـت انتقـام و       می نشان
 دهـد، مطـرح   مـی  ده کردن آنها براي مقاومت در برابر قانون یعنی ترس از قوي تر  نشانآما
گویـد اگـر وي    مـی  . افلاطون در خصوص فرد مسـتبد  (Plato, 1981:1822-1827)کند می

در پیرامون خود افرادي را بیابد که به نظم و قانون و شرم وفادار مانده باشند عده اي از آنهـا  
گونه خویشـتن داري کـه   کند و از این طریق روح را از هر می اي را تبعیدکشد و عده  می را

دهـد    مـی  خـردي را در آن جـاي   سـازد و بـی   مـی  بتواند لگـام امیـال را بدسـت گیـرد خـالی     
(Plato,1981: 1843).(  

در تــاملات سیاســی و فلســفی نیــروي انگیزشــی   )aischune( بــراي افلاطــون آیســچون
ضروري ولـی در عـین حـال خطرنـاك اسـت. فقـدان آیسـچون بـه فسـاد سیاسـیدر جامعـه            

کند که براي سیاسـت و   می زند و در مقابل آیدوس شرایطی را فراهم می دموکراتیک دامن
 نفـس  ) افلاطـون جایگـاه آیسـچون را در قـوه عاقلـه     Ibid:92-93( نماید می فلسفه ضروري

داند در جمهور افلاطون نقش آیدوس در بخش هاي سه گانـه نفـس تبیـین نشـده اسـت       می
زیرا افلاطون در ارتباط بی شرمی با شجاعت و احساس شرمندگی با ترس، جایگـاه شـرم و   
ترس را به طور کامل تبیین نکرده است با وجوداین روشن ترین شواهد براي درونی سـازي  

) اسـت کـه  در جمهـور و فایـدروس بیـان      tripartiteانسان ( آیدوس نظریه سه جزئی نفس
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کدام از این دیالوگ ها از ماهیت آیدوس سخنی به میان نیامده اسـت.    شده است اما در هیچ
) اســت epithumia) و تمـایلات ( nous)، کــه واسـطه خــرد ( thumosبخـش خشــم نفـس (  

شـود در   مـی  ادت حاصـل واکنشی براي درونی سازي ملاك احساس شرم است که از طریـق ع ـ 
این بخش آیدوس بیشتر درگیر ترس از مجازات بیرونی است. در این دیالوگ جزء خشـم نفـس   

شـود لئـونتیس در کتـاب جمهـور نشـان داده شخصـیت تومواتیـک         مـی  با داستان لئـونتیس بیـان  
 هـاي مرسـوم گـرایش پیـدا     ) به شرم و به باورهـا و ارزش aidosآیدوس و ( )Thumos(توموس 

وزي لئونتیس در میدان اعـدام چنـد   عدالتی حساس است. ر بیکند و چنین شخصیتی نسبت به  می
 آید که آنهـا را از نزدیـک تماشـا کنـد بـا دسـت       میکند و درصدد بر می جسد را از دور مشاهده

بـر وي غالـب   هایش را بست و چند لحظه با خودش در کشمکش بود سرانجام میل تماشـا    چشم
هایش را باز کرد و به سوي کشتگان دویـد و فریـاد زد، چشـمان تیـره      شمگشت در این هنگام چ

سقراط داستان را  ).Plato, 1981: 1634-1647( توانید از این منظره لذت ببرید، می روز من تا
براي نشان دادن تضاد میان  جزء شهوانی و جزء خشم نفس مطـرح کـرده اسـت و واکـنش     

کند که اي چشـمان   می را که لئونتیس به کنایه بیانلئونتیس دلالت بر وجود آیدوس دارد چ
کـه  توان نتیجه گرفـت   می ) بدین ترتیبBurnyeat 2006: 11این منظره لذت ببرید ( من از
) در تخالف است و گاهی نسبت به آن بـی  epithumiaیا (گاهی با اپیتوم )thumos( توماس

ارابـه ران نیـز آمـده اسـت در     تفاوت است. نقش آیدوس در محاوره فایدروس در اسطوره 
بـاط میـان شـرم،    شود در ابتـدا ارت  می این محاوره  مفاهیم شرم، جنون و خویشتنداري مطرح

شـود سـپس شـرم را در قالـب اسـب       مـی  هایی از شرم و فضیلت آشکار خویشتنداري و جنبه
  دهد که حاکی از شرم و خویشتن داري است. می نجیبی نشان

و جزء آن، دو اسب ارابه اند و جزء سـوم ارابـه بـان، از دو    روح داراي سه جزء است. د"
گردنـی دراز و   اسب یکی خوب است و دیگري بد. اسب خوب اندامی موزون و کشـیده و 

دار، شـرمگین و   خویشـتن سـفید و چشـمان سـیاه دارد بـزرگ مـنش،        بینی منحنی و پوسـت 
آنکه نیـازي بـه    ت بیدنش سخن و فرمان کافی اسدوستدار راي درست است و براي رام کر

تازیانه باشد. اسب دیگر پشت خمیده و اندام ناموزون و گردن کوتاه و سـتبر و بینـی پهـن و    
دنکش و وحشــی اســت و گوشــهایش پوســت ســیاه و چشــمان کبــود و پرخــون دارد. گــر 
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اثر است. هنگامی که ارابه بـان را نظـر    شنود و تازیانه و مهمیز در او بی نمی اند؛ فرمان سنگین
گـردد و خـارش و خلجـان     مـی  افتد و هیجان و جوشـش بـر روح مسـتولی    می ه اندامی زیباب

 نهـد و بـاز پـس    مـی  گیرد، اسب فرمانبردار به فرمـان شـرم گـردن    میسراپاي وجودش را فرا
 اعتنا به تازیانه و مهمیز ارابه بان، حملـه  برد... اسب دیگر، بی نمی ایستد و به معشوق حمله می
وشد تا اسب خوب و ارابه بان را با خود بکشاند. آنها را مجبـور سـازد کـه    ک می آغازد و می

ورزنـد   می به روي معشوق بجهند و از لذائذ شهوت برخوردار شوند. آن دو چندي پایداري
دهنـد   مـی  گردنـد و بـه او وعـده    می پذیرد تسلیم نمی و سرانجام چون شرارت اسب بد پایان
 شوند. چون بـه معشـوق نزدیـک    می به دنبال او کشیده که موافق میلش رفتار خواهند کرد و

شـود و بـه یـاد زیبـائی      مـی  نگرد خـاطراتش تـازه   می شوند و ارابه بان رخسار زیباي او را می
ي  بینـد. لـرزه   مـی  گردد که گوئی آن زیبائی را در مقام آسمانیش می افتد و چنان می راستین

... در این دم اسب خوب از کثـرت   کشد می ها را چنان د و مهار اسبافت می ترس بر اندامش
اش تسـکین یافـت از جـاي     کـه درد پـوزه   گـردد ولـی اسـب بـد همـین      مـی  شرم غرق عرق

کنـد و فریـاد برمـی آورد کـه بـه سـبب        مـی  خیزد و اسب خوب و ارابه بان را سرزنش برمی
شـان بـه   کوشـد تـا بـاز آن دو را بـرخلاف میل     مـی  ترسوئی وعده ي خود را از یاد برده اند و

کنند که برآوردن تقاضـاي   می دنبال خود بکشاند و آنها با خواهش و تضرع فراوان او را وادار
خواهـد   مـی  دارد و از آنـان  میبرررسد اسب س میخود را به تاخیر افکند. چون وقت موعود فرا

 کشد و بـا خشـم   می جوید و شیهه می برند به زور توسل نمی که به وعده وفا کنند، چون فرمان
کشـاند. ارابـه بـان همینکـه خـود را       مـی  شرمی آن دو را به دنبال خـود بـه سـوي معشـوق     و بی

افتد، گوئی به مانعی رسیده است یکباره مهار اسـب   می بیند به حال پیشین می رویاروي معشوق
دارد و  مـی  بیند... چندي در این حال نگـاه  می هایش آسیب کشد که دندان می بی شرم را چنان

شـود اسـب بـد     مـی  رساند. چون این گستاخی و کیفر چند بار تکـرار  می اش ستاخیبه سزاي گ
نگـرد   مـی  گـردد از آن پـس هـر بـار بـه معشـوق       مـی  نهد و مطیع ارابه بان می نافرمانی به یکسو

دهد و با کمـال   می نزدیک است از ترس قالب تهی کند. در این هنگام ارابه بان جراتی به خود
   (Plato, 1981: 1102-1107 )، ".گذارد می معشوق شرم و احترام سر در پی

دارند که زمـام نفـس را    می در این اسطوره، شرم و خرد، اسب نجیب و ارابه بان را بر آن
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 انـد پیـروز   روح که پایبنـد نظـم و عشـق و معرفـت    به دست گیرند و بدین سان اجزاء والاتر 
زنند و جزء دیگر که  می ح لگامیابند، به جزء گردنکش رو می گردند، بر خویشتن تسلط می

گذارند... این سعادتی است که نـه خـرد    می با قابلیت و فضیلت انسانی سروکار دارد را آزاد
توانـد چیـزي والاتـر از آن نصـیب آدمـی کنـد و نـه دیـوانگی خـدائی           می و کوشش بشري

(Plato, 1981: 1108). 
) آمـده اسـت در   phibosدر کتاب قوانین در برخی مـوارد آیـدوس مـرتبط بـا فیبـوس (     

برخی موارد دیگر آیدوس و آیسچونبا ترس از تنبیه بیرونی نسبت به رسوایی ذکر شده انـد  
در برخی دیگر مفهوم آیدوس براي  التزام مثبت در جهت ارزش هاي فـردي بـه کـار رفتـه     

که به خوبی اداره شود شهروندان به احسـاس شـرم   ) polis( دهد در پولیس می است و نشان
رسـد بسـیاري از قـوانین بـراي ایجـاد مفهـوم        می برخی کارها عادت خواهند کرد به نظر در

شوند، مهم این است شهروندان به جاي صرفا خوب به نظر رسـیدن، خـوب    می احترام وضع
شـوند.   نمی کند برخی از مردم به صرف مجازات بیرونی بازداشته می شوند افلاطون تصدیق

ر سازگار باشد کـه بـه آیـدوس هـیچ نقشـی فراتـر از تـرس از        این امر ممکن است با این نظ
دهـد افـراد در واقـع     می دهد با این حال تاکید بر دو مفهوم تعلیم و عادت نشان نمی رسوایی

) بایـد  politeiaارزش خود را از احترام و شرم درونی و این ادعا که اعضاي واقعی پولیتیـا ( 
  ).Ibid:377( مودافراد تابع راضی باشند، دریافت خواهند ن

شـود تعلیمـات    مـی  در سمپوزیوم موضوع اروس، شرم و ارتباط آنها از طریـق زیبـایی بیـان   
مقدماتی سمپوزیوم در کتاب هاي اول و دوم بـر آیـدوس تمرکـز دارد در کتـاب اول قـوانین      

شـود کـه انعکـاس آیـدوس در      مـی  راجع به سه مفهوم تـرس، بـی بـاکی و شـجاعت صـحبت     
است در این دیالوگ در گفتگو میـان آتنـی و کلینیـاس  بـه تمـایز دو نـوع       دیالوگ اوثیفرون 

  پردازد. می ترس
  آتنی: آیا دو نوع ترس وجود ندارد که یکی تقریبا برخلاف دیگري است؟

  کلینیاس: آن دو کدام اند؟
  ترسیم. می آتنی: ما گاه از یک بدي که انتظار داریم به ما روي آورد،

  .کلینیاس: راست است
ترسیم، یعنی بیم آن داریم کـه اگـر سـخنی ناشایسـته بگـوئیم یـا        می آتنی: گاه هم از نظر و عقیده مردم
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  خوانیم. می کاري ناپسند بکنیم مردم ما را بد بدانند و به دیده حقارت بنگرند. این ترس اخیر را شرم
خواننـد.   مـی  ائلند و آن را به نام شـرم قانونگزاران و همه ي مردمان خردمند براي ترس دوم ارزش و اعتبار فراوانی ق

  شمارند. می دهند و براي فرد و جامعه بزرگترین بدبختی ها می عکس آن را گستاخی و بی شرمی نام
شود که  می شتابد علی الخصوص در میدان جنگ سبب می این ترس دوم در موارد گوناگون به یاري ما

  بر دشمن پیروز گردیم. زیرا پیروزي ناشی از دو عامل است؛ بی باکی در برابر دشمن و شرم از دوستان. 
بریم که پر از عوامل ترس  می باك شود او را به پیروي از اصول قانونی به جاهائی اگر بخواهیم کسی بی

سازیم. ولی اگر بخواهیم کسی  می كدهیم و بی با می آور است. بدین سان او را به مقابله با خطر عادت
شـرمی دامنگیـرش شـود و آنگـاه      بیمناك شود، چه باید بکنیم؟ نباید او را در وضعی قرار دهیم کـه بـی  

هاي خود بجنگد و از ایـن جنـگ پیـروز     ها و هوس شرمی به نبرد برخیزد و با میل عادتش دهیم که با بی
نش لانه دارد مبارزه کند و از این طریـق شـجاعت بـه    در آید؟ نباید کاري کنیم که با ترسی که در درو

گونه تمرین و ممارست برکنار بماند، هرگز نخواهد توانسـت شـجاعتی را    دست آورد؟ کسی که از این
که در روحش نهفته است بیدار سازد، جوانی که خواه در حال شوخی و تفریح و خواه در موارد جدي 

دهند بـه مبـارزه برنخیـزد و     می سوي بی شرمی و ستمکاري سوقبا میل ها و هوس هائی که آدمی را به 
  اي برگیرد؟  داري بهره به یاري خرد بر آنها غلبه نکند چگونه ممکن است از فضیلت خویشتن

آتنی: روح ما باید داراي دو صفت باشد یکی آنکه به حداعلی بی باك و شـجاع باشـد دیگـر آنکـه تـا      
  آنجا که ممکن است بیمناك باشد.

  ینیاس: این صفت دوم همان است که به نام شرم خواندي.کل
آتنی: تمرینی که براي به دست آوردن شرم باید کرد این است که آدمی در برابر عواملی که موجد بی 

شوند بکوشد تا بی شرمی بر وجودش غلبه نکند بلکه از بی شرمی بترسد و عادت کنـد   می باکی و تهور
  ري ننگین نه خود مرتکب شود و نه از دیگران بپسنددبر اینکه سخن زشت نگوید و کا

(Plato, 1981: 2885-2889). 
ــر آنســچونتیا،    ــه کــردن ب ــراي آمــوزش شــخص در جهــت غلب   در ســمپوزیوم مطــالبی ب

(anaischuntia) shamelessness)( به وسیله ارائه نمایش، سرودخواندن، میگساري... ارائه 
اي مطـرح شـده    بـه طـور برجسـته    other people)(شود و همراهی آیدوس با سایر مردم  می
که آیدوس در این بخش خودکنترلی براي مقاومـت در   (Plato1891: 2889-2904)  است

  ).Cairns, 1993: 375دهد ( می برابر تاثیر میگساري را نشان
در کتاب دوم قوانین در گفتگویی که میان کلینیـاس و آتنـی برقـرار اسـت  بـه مبحـث وظـایف        

هایی  پردازند و تاکید زیادي بر آموزش و عادت در کارها براي درونی کردن ارزش می ارانقانونگر
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دهند افلاطون در این بخش از آیدوس به نام شرم مقدس یاد کرده  می مانند شرم، احترام... را پیشنهاد
  .(Plato, 1891 : 2906-2911) و آن را مرتبط با ترس و جبن اخلاقی بیان نموده است

 کتاب سوم قوانین آیدوس به معناي ترس درونی از قوانین بیرونـی بـه کـار رفتـه و     اما در
تواند عامل مهمی براي ایجاد شجاعت در درون افراد باشد که باعث  استقامت در جنگ  می

افلاطون بی اعتنائی بـه قـوانین    (Plato, 1891: 2943) و پیروزي آنان در برابر دشمن است 
شود و به اهمیت تـرس همـراه بـا     می شرمی منجر که در نهایت به بیداند  می را باعث نترسی

آیدوس درمحدود کردن آزادي بی حد و اعتنا نکردن بـه قـوانین کـه بـه لجـام گسـیختگی       
کند که در نتیجه ي ایـن بـی شـرمی، افـراد از      می شود، اشاره می همگانی وآناسچونتیا  منجر

  کنند. می قوانین، سرپیچی راهنمایی انسانهاي داناتر از خودشان و حتی 
آزادي  بی حد و قید با بی اعتنائی به قوانین موسیقی آغاز شد و بـه لگـام گسـیختگی همگـانی منجـر       "

گردید مردم چون معتقد بودند در هر کـار صـاحب نظرنـد کمروئـی و تـرس را از دسـت دادنـد و ایـن         
کـه کسـی بـه علـت گسـتاخی، از      کنـد   مـی  نترسی به بی شرمی انجامید. بی شرمی خطرناك آنجا بـروز 

داوري انسان هاي داناتر از خود نهراسد، سرچشمه ي این بی شـرمی، آزادي بـی حـد و قیـد اسـت کـه       
  ).(Plato,1891: 2944-2945 "شود هر کسی خود را  بالاتر از آنچه هست بپندارد می سبب

 ونگزاردر کتاب پنجم به اهمیت شرم، حجب اخلاقی و شیوه ي آموزش آن از طریق قـان 
  پردازد و معتقد است می

آنچه براي فرزندان باید گذاشت شرم و حجب اخلاقی است نه سیم و زر ولـی مـا در ایـن بـاره بـه راه      "
باید آنـان را سـرزنش   رویم زیرا در این گمانیم که هرگاه از جوانان کاري خلاف اخلاق سرزد  می خطا

جهـت قـانونگزار خردمنـد بایـد سـالخوردگان را      که سرزنش و اندرز سودي ندارد بدین  کنیم در حالی
آگاه سازد تا در برابر جوانان شرم را از یاد نبرند و سخنی ناپسند نگویند بلکه رفتاري در پیش گیرند که 
هیچ کس آنان را در حضور جوانان سرزنش نکند. آنجا که پیرمردان از آزرم و حیا بی بهره اند اخـلاق  

  . (Plato, 1891: 2971) "داشت توان چشم نمی نیکو از جوانان
دانـد کـه    مـی  در کتاب هشتم افلاطـون شـرم را بـه عنـوان نیرویـی بـراي کنتـرل شـهوت        

  قانونگرار باید به این نکته توجه کند.
به حکم قانون سعی خواهد شد نیروي شهوانی تا آنجا که میسر است ضعیف شـود و از راه ورزشـهاي   "

شـرمی همـراه نیسـت    یدر شهرهائی که تسکین شـهوت بـا ب ـ  سخت به مصرف دیگر اعضاي بدن برسد. 
نهنـد، کمتـر فرصـت     نمـی  ي شرم بیرونبود زیرا کسانی که پاي از دایره اجراي این قانون آسان خواهد

 . (Plato, 1891: 3072 )"یابند می شهوت رانی
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  مطرح شده است. (anaischuntia)در این بخش آیدوس مرتبط با آناسچونتیا 
درد روبه رو هستیم: یکی توانگري و دیگري تنگدستی بیش از اندازه. یکـی مردمـان را از راه   ما  با دو "

کنـد.   مـی  سازد و دیگري آنان را از راه درماندگی بـه بـی شـرمی وادار    می افراط در خوشگذرانی فاسد
نجا که میسر جامعه اي که بخواهد با آن دو بیماري بجنگد، به کدام دارو باید روي آورد؟ اولا باید تا آ

ي  گذرانند کم باشد. در ثـانی اجـازه   می است عده ي پیشه وران و کسانی که با معاملات جزئی روزگار
پرداختن به آن پیشه ها را باید به کسانی داد که فساد آنان سبب فساد جامعه نشود. سـوم بایـد از هـر راه    

  .(Plato, 1891:  3148) "گرددکه ممکن است مانع شد از اینکه فساد و بی شرمی آنان روزافزون 
توان نتیجه گرفـت کـه آیـدوس در کتـاب قـوانین بـر مجـازات و تنبیـه          می از مطالب بالا

بیرونی که شامل نوعی ترس بازدارنده و ترس از رسوایی و بدنامی است، در ارتباط اسـت و  
اسـت   مرتبط با آیسچون است که وابسته به عقاید دیگران است و بسیاري از قـوانین طرحـی  

کند و همـاهنگی   می براي پرورش مفهوم احترام و عزتی که بر جنبه ي بیرونی اعمال تمرکز
کند. لکن تاکید زیـادي بـر آمـوزش و عـادت بـه ارزش       می نسبت به التزام قوانین را تشویق

 شود  می هاي درونی مانند، احترام، شرم و التزام به ارزش هاي فردي نیز در این کتاب دیده

Cairns,1993:376-377).(  
 بیان سه شـکل کلـی از شـرم بـه پـیش      در محاوره گرگیاس، افلاطون موضوع محاوره را با

النخوس) و شرم افلاطـونی، شـرم   ( (چاپلوس)، شرم سقراطی برد که عبارتند از: شرم متملق می
کند که احساس شـرم آنـان را بـه تملـق گفـتن و       می چاپلوس در مورد کسانی موضوعیت پیدا

دارد و بـه منظـور اجتنـاب و رهـایی از انتقـاد دیگـران در هویـت فـردي          می یگران واستایش د
). شرم Tarnopolsky, 2004:481(خود، صرفا بر لذت بردن از شناخت متقابل حکایت دارد 

هایی از عدالت، فضیلت و تجربـه شـرمندگی    سقراطی که در النخوس مطرح است با پرسش
). برخی محققان از Plato,1891: 451) ، (312، گرگیاس:شود (افلاطون می بر مخاطبان بیان

جمله کافمن به عدم موفقیت سقراط در متقاعد ساختن مخاطبانش براي درستی موضـع اش  
کند سقراط به عنوان فردي منطـق دان، اسـتاد وسیاسـت     می اشاره کرده اند. کافمن استدلال

ناخوشـایند النخـوس اسـت.    مدار بخشـی از عـدم موفقیـت اش بـه خـاطر طبیعـت سـخت و        
 شـود همـانطور کـه در ایـن محـاوره مشـاهده       می رسد باعث اثر معکوس می النخوس به نظر

اند و کالیکلس که ادعـاي شـرم نـدارد خشـمگین      کنیم پولس و گرگیاس شرمگین شده می
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  ).Christiansen Beane,1996:83-84( شده است
رود و آیـدوس بـه    مـی  کـار  بـه اغلب مفهـوم شـرم و متقاعدسـازي    گرگیاس  در دیالوگ

 to fell) (aischunesthia)و آیسچونسـثی   aischron (shame) همراه آیسچون، آیسچران

shame)  اي خـوب را بـراي زنـدگی    ه و آیدوس به عنوان احساسی که میل ذکر شده است
دهد، مطرح شده است. مفهوم آیدوس در محاوره گرگیاس هم بـه   می ، آموزشنیک و زیبا
تعارف درباره آگاهی از تعارض عقاید شخصی و هنجارهاي جامعه، هـم بـه معنـاي    معناي م

شرم اخلاقی در شرایط تعارض میان میل هاي درونی و تمایلات فطري براي خوبی بـه کـار   
رفته است. سقراط شرم متعارف را در مواجهه با دلیـل سوفسـطائی کـه احسـاس دوروئـی و      

  کنـد  مـی  رم اخلاقی براي ترغیب خودشناسی تاکیـد کند و به ش می ریاکارانه است بازسازي
 (cohern, 2020)     گیـرد در   مـی  او  مباحث خود را بـا پولـوس، گرگیـاس و کـالیکلس پـی

) سـقراط در  Futter,2009: 1کنـد (  مـی  برخورد با پولوس، تاثیرات اخلاقی شرم را بررسـی 
د امـا پولـوس بـا تحلیـل     کند با پولوس به توافق برس می ي سیر استدلال سعی ابتدا با ملاحظه

آورتـر از تحمـل آن اسـت     آیسچون به دنبال انکار این باور است که انجام خطا بدتر و شـرم 
اسـت کـه انجـام خطـا از تحمـل آن      بنابراین آیسـچون در اظهـار پولـوس مبتنـی بـر بـاوري       

کنـد پولـوس بـا     مـی  آورتر است. شرم به عنوان احساسی اخلاقی در ایجاد انگیزه عمـل  شرم
کند اما روشن نیست که شرم باعث شـده   می بررسی خوب، کارکرد اخلاقی شرم را استنباط

او معتقد باشد ارتکاب ظلم از تحمل آن بدتر است. تحلیـل سـقراط از آیسـچون بـر اسـاس      
ارزیابی هایش از شرم است و دیدگاه پولس مبنی بر اینکه ظلم نسبت به عدالت شرم آور تر 

در   .)Furtter,2009: 3-5( باشـد  مـی  کـه ظلـم بـدتر اسـت، اسـتوار     است بر پایه ي این امر 
دهـد   مـی  خوانش موس تحلیل آیسچون از نظر سقراط در دیالوگ گرگیاس به پولس نشان

 نسـبت بـه درد    (Kakos)ارزیابی اش از بی شرمی ظلم به فهـم پیشـین وي از بـدي یـا ضـرر     
(Lupe)  بسـتگی دارد )(Furtter,2009: 5 & )Moss, 2005(     پولـوس و گرگیـاس هـر دو
هاي طولانی از این درد اجتناب کنند، سقراط به کـالیکس ایـن موضـوع     ارند با بحثسعی د

  شود؛ می را یادآور
تاکنون با بسی کسان روبرو شده ام ولی هیچ یک نتوانسته، روح مرا بیازماید زیرا یا مانند تو دانا نبودند "

چون نیکخواه من نبودند، گرگیاس و پولوس هر دو در دانائی  گفتند نمی و اگر دانا بودند سخن بی پرده
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تواننـد گفـت زیـرا بـیش از آنچـه       نمـی  نگرند ولی سخن بـی پـرده   می به کمال اند و مرا به دیده دوستی
خن متنـاقض  شـوند س ـ  می شایسته است شرم دارند، شرم در آنان به حدي است که در میان بحث مجبور

اي بـا مـن موافـق باشـی درسـتی آن       مندي ... اگر تو در عقیـده  صفات بهرهي آن  بگویند. ولی تو از همه
مسلم خواهد بود زیرا موافقت تو با من نه ناشی از نادانی خواهد بود، نه از شرم و نه اینکه خواسته باشـی  

  ). Plato, 1891: 455-456( "مرا بفریبی، چه یقین دارم چنانکه خود گفتی نیکی مرا خواهانی
  

  آیدوستحلیل . 6
ر رفتـه اسـت امـا اگـر بخـواهیم      واژه آیدوس در معناي شرم، فروتنی، احترام و عفت بـه کـا  

هـاي یونـان باسـتان مطـرح بـوده اسـت را        اسب براي آیدوس که در اغلب نوشتهاي من کلمه
  ) باشد.shame( رسد بهترین واژه اصطلاح شرم می انتخاب کنیم به نظر

آیدوس که داراي قلمرو وسـیع و فراگیـري اسـت مواجـه     در آثار افلاطون با مفهومی از 
هستیم در چندین مورد این اصطلاح را در بحـث از فقـدان احتـرام بـه والـدین و بزرگترهـا،       

کنـیم   می عدم توجه به سوگندها، خودبرتربینی افراد و عدم احترام به عقاید دیگران مشاهده
است در برخی موارد دیگر آیـدوس و  ) به کار رفته phibos( در برخی موارد مرتبط با ترس

انـد، در برخـی دیگـر مفهـوم      آیسچونیا ترس از تنبیه بیرونـی نسـبت بـه رسـوایی ذکـر شـده      
  کار رفته است. هاي فردي به آیدوس براي التزام مثبت در جهت ارزش

دیدگاه پروتاگوراس راجع به آیـدوس در رسـاله پروتـاگوراس مطـرح شـده اسـت وي       
تی نیست که دسته خاصی از انسانها از آن برخوردار باشند بلکه به معتقد است آیدوس فضیل

دانـد   مـی  فرمان زئوس همگان از این فضیلت برخوردار هستند و آن را جزء فضائل اکتسابی
که براي تحصیل آن باید تـلاش کـرد. همچنـین مطالعـه دیـالوگ هـاي افلاطـونی مـا را بـه          

محـاوره اوثیفـرون اولـین تعریـف از      تعریف واژه آیـدوس نـزد سـقراط خواهـد رسـاند در     
شود که سقراط نسـبت بـه ایـن اندیشـه کـه       می شود در این محاوره روشن می آیدوس دیده

آیدوس ترس از بدنامی است مخالفت ورزیده و ترس را مفهـوم عـامی در نظـر گرفتـه کـه      
در رسد این تعریف منطبق با مفهوم آبسچون است و  می آیدوس جزئی از آن است و به نظر

گیـري از النخـوس آمـاده     کوشد سخن خارمیـدس را بـا بهـره    می محاوره خارمیدس سقراط
تفکر فلسفی راجـع بـه مفهـوم اسـفروزنه کنـد در یکـی از تعـاریف خارمیـدس از فضـیلت،          
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کنـد کـه آیـدوس گـاه      مـی  داند امـا سـقراط اشـاره    می اسفروزنه را آیدوس (احساس شرم)
 داري همیشــه خــوب اســت بنــابراین اســفروزنهخـوب اســت و گــاه بــد در حالیکــه خویشـتن  

تواند آیدوس باشد این محاوره از مجموع محاورات افلاطـون تنهـا متنـی اسـت کـه بـه        نمی
کند که آیا آیـدوس فضـیلت اسـت و افلاطـون در ایـن       می طور مستقیم این سوال را مطرح

  محاوره سعی دارد تا نشان دهد که آیدوس  فضیلت حقیقی نیست.   
  

 رينتیجه گی
در آثار افلاطون با مفهومی از آیدوس کـه داراي قلمـرو وسـیع و گسـترده اسـت رو بـه رو       
هستیم افلاطون از هر دو واژه آیدوس و آیسچون استفاده کـرده اسـت بـراي وي آیسـچون     
در تاملات سیاسی و فلسفی نیروي انگیزشی است و مانند ارسطو آیسـچون را در قـوه عاقلـه    

ات افلاطون در موضوع آیدوس به ندرت رخـدادهاي دگرسـازي   نفس قرار داده استمحاور
دهد و این به خاطر نگرش مخاطـب نسـبت بـه شـرم اسـت،       می موفق در مخاطب را گواهی

توانـد هماننـد وسـیله اي بـراي خـود دگرسـازي و یـا پنهـان سـازي بـراي            مـی  احساس شرم
 ل اجتمـاعی پنهـان  محافظت از یک موقعیت اجتماعی پذیرفته شود که شرم  اغلـب بـه دلای ـ  

ماند و هویت مخاطب به شناخت اجتماعی یعنی انتساب به نقش اجتماعی اسـت بنـابراین    می
تواند بپذیرد از این پاي امن چشم پوشی نماید و آشکارا بـه اشـتباهات    می مخاطب به سختی

خود اعتراف کند روشن ترین شواهد براي درونی سازي احسـاس شـرم نظریـه  سـه جزئـی      
) است که  در جمهور و فایدروس بیان شده اسـت امـا در هیچکـدام    tripartite( نفس انسان

از این دیالوگ هـا  شـرح خاصـی از ماهیـت آیـدوس بیـان نشـده اسـت. جایگـاه آیـدوس           
ــس ( ) و تمـــایلات nous)، کـــه واســـطه خـــرد (thumosافلاطـــونی در جـــزء  خشـــم نفـ

)epithumiaاحساس شرم است که از  ) است. این بخش واکنشی براي درونی سازي ملاك
) آیدوس بیشتر درگیر ترس از مجازات بیرونی thumosآید و در( می طریق عادت به دست

است. سقراط در محاوره اوثیفرون نسبت به اینکه آیدوس تـرس از بـدنامی اسـت مخالفـت     
 ورزیده و ترس را مفهوم عـامی در نظـر گرفتـه کـه آیـدوس جزئـی از آن اسـت و بـه نظـر         

کنـد آیـدوس    مـی  ق با آیسچون است. در دیالوگ خارمیدس سقراط اسـتنباط رسد منطب می
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 گاه خوب و گاه بد است در حالیکـه خویشـتنداري همـواره خـوب اسـت پـس اسـفروزونه       
تواند همان شرم باشد زیبایی آیدوس خارمیدس در دید سقراط، با ساختار شـکنی شـرم    نمی

 عنوان ترس بـراي شـهرت فـرد تعریـف    توضیح داده شده است افلاطون و ارسطو شرم را به 
کنند اما خارمیدس تنها از انتقاد دیگران نترسیده بلکـه آیـدوس وي دلالـت بـر پـذیرش       می

 معیارهایی است که از دیدگاه ذهنی خود فراتر رفته و در مقابـل عقایـد و اعمـالش سـنجیده    
کند کـه آیـا    می شود. این دیالوگ تنها متنی است که به طو.ر مستقیم این سوال را مطرح می

دهد که آیدوس فضـیلت حقیقـی    می آیدوس فضیلت است و افلاطون در این محاوره نشان
داند  می نیست. اما در رساله پروتاگوراس افلاطون، پروتاگوراس آیدوس و دیکه را فضیلتی

 که مختص دسته خاصی از انسـانها نیسـت بلکـه بـه طـور یکنواخـت میـان انسـان هـا توزیـع          
در آنها سهم دارند در واقع فضیلت سیاسی چیزي است که همه بایـد داشـته    شوند و همه می

  شود. می باشند و شامل آیدوس و دیکه
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